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نقل قول

همه ما رؤیایی داریم که دنبال هنر آمدیم
واقعیت این اســـت که ما نمی توانیم به دلیل حساســـیت های جامعه یا هر مســـأله دیگری برخی موضوعات مهم 
را کنار بگذاریم. کســـانی که با هزار امید وارد حوزه سینما شـــدند، ضرورت ها را احساس کردند و توانمندی های 
خودشـــان را می شناســـند، نمی تواننـــد رؤیاهایشـــان را کنار بگذارنـــد. همه مـــا رؤیایی داریم کـــه دنبال هنر 
آمدیـــم. همه ما می خواهیم فیلم بســـازیم. ما فیلمســـازان خوبی داریـــم که هیچ کدام در ســـال های اخیر 
فیلم نمی ســـازند زیرا باید شرایط و بســـتر برای کار کردن این عزیزان فراهم شـــود؛ یعنی از این هنرمندان 
درخواست شود فیلمی بســـازند که متفاوت از فیلم های روی پرده سینماهای ما باشد و البته ضرورت 

ســـاخت فیلم های اجتماعی را نباید نادیده گرفت.

بخشی از صحبت های منتشر شده پوران درخشنده، کارگردان و فیلمنامه نویس در مهر

بهجت و ابتهـــاج، حالی خوش و متعالی اســـت. یعنی فراتر 
از احـــوال شـــاد و غمگین اســـت. چـــرا؟ زیرا حـــال خوش، 
زایل شـــدنی اســـت. به محض پیش آمدی ناخوشایند حال 
شاد، زایل می شـــود و جایگزینش، حالی ناخوش و نامرضی 
می شـــود. زیـــرا مبنای غم و شـــادی، نفس اســـت و منشـــأ 
ابتهاج، روح اســـت. نفس، با همه متعلقات و داشته هایش 
به خود و خودیـــت منتج می شـــود و روح، خالصاً مخلصاً به 
خـــدا و احدیت، زیـــرا روح، از امر رب اســـت. »قُل الروحُ مِن 
امَررَبیّ« روح، مستقیماً از خدا و وابسته و متصل به اوست. 
نفس هم مســـتقیماً از خـــدا و مخلوق اوســـت ولی متصل 
به خـــود واصل خود اســـت. ازخود تـــا خدا فاصلـــه ای نازک 
تا بی نهایت اســـت. چیـــزی که به هو مربوط شـــود، غیر آن 
)نفس( را هـــم دربرمی گیرد و بانصیب می کند. اما به میزان 
ارتباطـــش، مانـــدگار و باقی می ماند. مبتهـــج، حالی خوش 
و مانـــدگار دارد، زیـــرا روحش شـــاد اســـت. ســـرخوش هم 
روحش شاد اســـت. پس چه تفاوتی میان آنهاست؟ شادی 
ســـرخوش، از جهت نفسش است. نفس شـــاد، روح را هم 
شـــاد می کند ولی چون نفس، در حال تغییر و تغیر اســـت، 
شـــادی اش زایل و جایگزینش غم می شـــود. در این صورت 
روح هـــم متأثـــر از نفـــس، مغمـــوم و محزون می شـــود. اما 
ابتهاج، تأثیر روح اســـت از منبعی بـــه غیر نفس! با تأثیر آن، 
نفس هم متأثر می شـــود ولی در اطاعت از روح و خرسندی. 
سرخوشـــی، اطاعت روح از نفس اســـت و ابتهـــاج اطاعت 
نفـــس از روح. همـــه حقیقت دین همین اســـت که نفس، 
رام و مطیع روح شـــود، زیرا روح از امر رب اســـت و وابستگی 
و تأثیر مســـتقیم و ذاتـــی از او دارد. پـــس روح متصل به رب، 
مربی نفـــس می شـــود و آن را تحت اطاعت قـــرار می دهد. 
اطاعت نفس از روح، اطاعتی خیر و ســـعادتمندانه اســـت و 
موجب رضایت و خرسندی می شـــود. رضایت و خرسندی، 
حال خوش و دلنشـــین اســـت که تأثیر نفس از روح اســـت 
و بـــه شـــرط دوام تبعیت نفـــس از روح، حال خـــوش در آن 
دوام دارد و ایـــن همان ابتهاج اســـت: حـــال خوش روحی، 
که بـــادوام اســـت و مانـــدگار! دیـــن و ادبیات دینـــی، روح را 
تربیـــت می کنـــد و روح نفس را. نفـــس با تربیت شـــدن از 
روح، اعضا و جـــوارح را تربیت می کند. نفس منزه و پاکیزه، 
نفس مطیعی اســـت که در اطاعت از روح، به تنزیه رســـیده 
و تنزیهـــش، باعـــث تنزیه اعضـــا و جوارح می شـــود. اعضا و 
جوارح منزه. منـــزه از چی؟ آلودگی و شـــرارت. نفس منزه از 
آلودگی و شـــرارت، اعضا و جوارح را هـــم تنزیه می دهد. این 
تنزیـــه که از ظاهـــر )اعضا( به باطـــن )جوارح( رســـوخ دارد، 
ســـیری بی نهایـــت را می تواند کـــه همان تقوی الله اســـت؛ 
تقوایی که تا  الله ســـیرمی کنـــد و به میزان تـــداوم و توانش، 
به او نزدیک می شـــود. تقـــربّ. پس دیـــن، روح را که اصل و 
منبعش رباّنی اســـت، تربیت می کند. ســـپس روح، تربیت 
نفـــس و آن هم اعضـــا و جـــوارح را به عهـــده می گیرد. پس 
یک انســـان متدین، انسانی اســـت که حقیقت هستی اش، 

یعنی روح خود را به دین ســـپرده است. این تسلیم، موجب 
تنزیه روح و ســـپس نفس و اعضـــا و جوارح می شـــود و این 
تنزیـــه، موجـــب تبری همه آنهـــا از آلودگـــی و شـــرارت، زیرا 
شـــرارت، نتیجه آلودگی است و آلودگی، منبع شرارت است. 
شـــرارت چیســـت؟ ارتکاب اعمال غیراخلاقی و مجرمانه که 
جز تخریب روح، جسم، نفس، شـــخص، خانواده، جامعه، 
تاریـــخ، جغرافیا و محیط، ثمر دیگری ندارد و بدیهی اســـت 
در پـــی تخریـــب، نابـــودی و اضمحـــلال می آید. حـــال اگر 
آلودگی نباشـــد، شـــرارت هم نیســـت. البته گاه می شود که 
در شـــهر کـــوران، بینایی آلودگی اســـت و نتایجش شـــرارت 
محسوب می شود. پس اصل تربیت، منشـــأ دینی دارد، زیرا 
دین )منحصراً ادیان الهی(، دســـتورات خیر مطلق اســـت و 
خیر مطلـــق، به خیر و نیکویـــی و صلاح دســـتور می دهد و 
دســـتورپذیر، تربیت پذیری اســـت که در صراط دین، خیر را 
تعلّم می کنـــد و می آموزد کـــه چگونه با آموختن آن، از شـــر 
آلودگی و شـــرور آن منزه و در امان باشـــد و موجب آلودگی و 
شـــرور و شرارت نشـــود. تأثیرات روح از دین، موجب تنزیه از 

آلودگـــی و تنزیه، موجب ابتهاج می شـــود.
بـــه میـــزان تنزیـــه، ابتهاج عمـــق می گیـــرد. هر کـــه بامش 
بیش، برفش بیشـــتر. ابتهاج آنگاه عمیق تر است که تنزیه 
بیشـــتر باشد و تنزیه، نشانه اش آن اســـت که خلق از دست 
و زبان آدمیان در امان باشـــند. این امنیـــت، ظهور و تنزیه و 
اوج تربیت روحانی و تأثیر و تعلیم دینی و احســـاس ابتهاج 
است. پس موسیقی بهجت آمیز، موسیقی روحی است. آن 
موســـیقی که روح را می نوازد و حال را خوش می کند. هدف 
موســـیقی بهجت آمیز، روح و تأثر آن اســـت. موســـیقی های 
دیگـــر، نفس را متأثـــر می کنند و البتـــه با تأثر آن، شـــادی و 
غم عارض می شـــود. مانند شـــادی ناشـــی از شـــراب و... و 
حزن ناشـــی از ورشکستگی و از دســـت دادن... که هر دم از 
ایـــن باغ بری می رســـد، تازه  تـــر از تازه تری می رســـد. غم ها و 
شـــادی هایی که نو به نو به مبارک باد می آیند و حاصلشـــان 
رنجوری و اذیت نفس اســـت و بیش نیست. اما در بهجت، 
حال، خوش می شود. خوشـــی روح مقدم از نفس نه مؤخر 
از آن و همچنیـــن نفـــس، مؤخر از روح نه مقـــدم از آن. این 
تقـــدم و تأخـــر مبنای دنیا و آخـــرت، نفـــس و روح، ابتهاج و 
سرخوشـــی و دین و غیر آن است. پس موسیقی بهجت آمیز 
و هنر دینی، آن اســـت که روح را متأثرمی کند و این تأثیر، راه 
به تنزیه می بـــرد و تنزیه از آلودگی و شـــرارت بـــری می کند و 
این برائت، حـــال خوش می آورد و این حـــال خوش، همان 
ابتهـــاج اســـت و ابتهـــاج، همان درمـــان محتـــوم و موعود 
اضطراب هـــا، نگرانی ها، دلشـــوره ها، ترس ها، شکســـت ها، 
غم های ناروا وخوشـــی های ناشایســـت و بیهوده ای اســـت 
که جز فرســـایش نفس و فرســـودگی اعضا و جوارح، در پی 
نـــدارد و این دنباله، رنگی اســـت که مانند بخـــت نگون، به 

زندگـــی، عمر و حیات آدمی می چســـبد!
   موسیقی بهجت آمیز)2(

موسیقی

ابتهاج را جای سرخوشی نگیریم

موسیقی 
بهجت آمیز، 

موسیقی 
روحی است. 

آن موسیقی 
که روح را 
می نوازد و 

حال را خوش 
می کند. هدف 

موسیقی 
بهجت آمیز، 

روح و تأثر 
آن است. 

موسیقی های 
دیگر، نفس را 
متأثر می کنند 

و البته با تأثر 
آن، شادی 

و غم عارض 
می شود
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محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده

روز سرنوشت ساز
آنهـــا از مـــا حمایـــت نکردنـــد، حتـــی اهمیتی 
هم ندادند. منظـــورم از »آنها« غربی هاســـت؛ 
کشـــورهای غربی. اینکه ما تصمیـــم گرفته ایم 
دوره ای را در خاموشی های موقت روزانه، روزگار 
بگذرانیم اما مازوت نســـوزانیم و در ازایش هوا 
و محیط زیســـت را  بیـــش از این آلـــوده نکنیم، 
از روی انصـــاف بایـــد مـــورد تقدیـــر »آنها« قـــرار می گرفـــت؛ هر چند 
کـــه بزرگ تریـــن مدافعـــان حمایـــت از محیط زیســـت، خودشـــان 
آلوده کننده ترین ها به واســـطه صنایع و دستاوردهای مصنوعی شان 
بوده انـــد و هســـتند. جـــا داشـــت در عرصـــه عمـــل بـــه کمک مان 
می آمدند و این راه درســـتی که کشـــورمان چه به اجبـــار و چه از روی 
اختیار آغاز کرده اســـت، هموارتر می کردند و حتـــی دیگران را نیز به 
این سو رهنمون می ســـاختند. کاری نکردند و نمی خواهند هم کاری 
کنند، چراکه عرصه فرهنگ سیاســـی جهان به آدم ها آموزنده است 
که منافع شـــخصی را بـــر منافع دیگـــران ارجح بدانند. بـــا این حال 
شـــاید می شـــد به زبان هم از ایـــن حرکت حمایت کـــرد و قلب های 

مجریان ایـــن ماجرا را قوت قلب بخشـــید.
چنیـــن شـــرایطی در امـــروز و روزهـــای دیگـــر تاریـــخ، به ما گوشـــزد 
می کند که باید روی پای خودمان بایســـتیم و کاری بکنیم. اســـتفاده 
از توانمندی هـــای فناورانـــه در چنین موقعیتی بســـیار مهم اســـت. 
مـــا در دوره کرونـــا ثابت کردیـــم می توانیـــم کارهای زیـــادی با کمک 
دانشـــمندان و متخصصان مان انجام دهیم. در بخش نظامی، حالا 
حرف هـــای زیادی بـــرای دنیا داریـــم. دنیا ما را جدی گرفته اســـت و 
این نشـــانه خوبی اســـت. می شـــود از ســـرریز فناوری هـــای نظامی 
در بخـــش عمومـــی بهره گرفـــت؛ کاری کـــه همه قدرت هـــا در طول  
ســـال های مختلف انجام داده انـــد و نتیجه بخش هم بوده اســـت.
حتی ما از قبل برنامه های مختلفی را در حـــوزه انرژی انجام داده ایم 
که به دلیل مشـــکلات مدیریتی به فراموشی ســـپرده شده اند. یادم 
هســـت چند ســـال پیش پـــروژه مهمی بـــرای بهینه ســـازی مصرف 
انرژی در ســـاختمان ها توســـط یکی از ســـازمان های دولتی آغاز شد 
کـــه حمایت چنـــد میلیـــون دلاری ســـازمان های بین المللـــی را هم 
با خود داشـــت. همچنیـــن شـــرکت های دانش بنیان متعـــددی در 
حوزه انرژی ســـبز و بهینه ســـازی مصـــرف انرژی فعالیـــت می کردند 
که دســـتاوردهای قابل ملاحظه ای هم داشـــتند. الان اینها کجایند؟ 
نتیجـــه حمایت هـــا و هزینه هایی که بـــرای آنها صـــورت گرفت، چه 
شـــد؟ مطمئن هســـتم که با اجماع این توانمندی ها و دســـتاوردها، 
کارهایی خواهیم کرد کارســـتان. تفکر اصیـــل کارآفرینی، در اینجا به 
داد مملکـــت خواهد رســـید و نســـل های بعد را هم مشـــمول رفاه و 

آسایش و آرامشـــش خواهد کرد.
من فکـــر می کنـــم یکـــی از میدان هـــای نبـــرد واقعـــی، همین جا و 
هم اکنـــون اســـت. انســـان ها عـــادت دارنـــد در مواقـــع ضـــرورت و 
بحران، دســـت بـــه کارهای بـــزرگ بزنند. خـــب، حالا همـــان وقت 
ضـــرورت و بحـــران اســـت. هیچ کـــس در ایـــن مملکـــت موافـــق 
خاموشـــی نیســـت، موافق آلودگی هم نیســـت. اولویت هـــم با هر 
دو اینهاســـت. بنابراین به جـــای انتخاب یکی از ایـــن راه ها، می توان 
راه ســـومی را که همیشـــه نتیجه بخش بوده اســـت، انتخاب کنیم. 
بـــا همراهی صاحبـــان ایده ها و کســـب وکارهای مرتبـــط و همچنین 
اصلاح سیســـتم مدیریـــت دولتی در بخـــش انرژی، شـــاید بتوانیم 
یک بار برای همیشـــه این وضع ناهمگون و اســـفبار را اصلاح کنیم. 
ایجـــاد نهضت ملی انـــرژی پاک، بهترین و ســـریع ترین راهی اســـت 
که می توانیم پیش روی امروز کشـــورمان بگشـــاییم. اما »آنها« مثال 
داستان نقاشی کشـــیدن چینیان و رومیان در مثنوی معنوی، آیینه 
به دســـت، در فضای مفهومی نئومارکسیستی شان، منتظر خواهند 
ماند تا همچون بسیاری از دســـتاوردهای تاریخی ما در دوران طلایی 
علم، داشـــته های امروز و فـــردای ما را نیـــز از آن خود کننـــد. ما نیز 
چونان همیشـــه تاریخ، بخشاینده و شـــکوفنده باقی خواهیم ماند. 
هنر ما در همین فراموشـــی های زیباست. با این حال نباید فراموش 
کنیم که در هنگامه و روز سرنوشت ســـاز قرار گرفته ایم و بپذیریم که 
عقـــب افتاده ایم. برای جبران آن، باید پـــا در میدانی پر از عرق ریزان 

بگذاریـــم. فقط باید شـــروع کنیم، همین.

سیداصغر 
نوربخش

روزنامه نگار

نگاه

فضای مجازی

»جم خانه«ای برای علویان
 حامد خسروشـــاهی از فعالان فرهنگی و رســـانه  با انتشار پســـتی در صفحه اینستاگرامش، به 
یکـــی از اماکن مذهبی علوی ها در ترکیه اشـــاره کـــرده و دراین باره نوشـــته: »تجربه حضور در 
یـــک »جم خانه« که محـــل گردهمایی مذهبی علوی  هاســـت، از جذاب تریـــن تجربه هایم در 
مجموع ســـه  ســـفرم به ترکیه بوده. علوی ها مســـلمانانی هستند که مناســـک مسلمانی مثل 
نمـــاز و روزه یک ماهه رمضان و حجاب و حرمت شـــرب خمـــر و... را ندارند. از لحاظ اعتقادی 
شـــیعه دوازده امامی هســـتند اما بـــدون فرایض. برخی محققـــان معتقدند علوی هـــا که پیرو 
اهـــل بیت)ع( بودند، بـــا فرهنگ های محلی و تصـــوف درآمیختند و به تدریـــج هویت متمایزی 
پیدا کردند. در دوره عثمانی به شـــدت مورد فشـــار حکومت داعیه دار خلافت اســـلامی بودند 
و همین باعث شـــد از نخستین کسانی باشـــند که از حکومت لاییک آتاترک استقبال کردند و 
در همه این ســـال ها جزو هواداران وفـــادار آتاترک و نظام لاییک باقـــی  مانده اند و عموماً بدنه 
هـــوادار حزب جمهوری خواه خلق #CHP هســـتند. با میانگین قـــراردادن ادعاها در خصوص 
جمعیـــت علویان، آنها حـــدود 20 درصد از جمعیت ترکیه را تشـــکیل می دهنـــد. تصوف تأثیر 
عمیقـــی بر باورهای علویان گذاشـــته. آنها به وحـــدت وجود، اهمیت عشـــق و عرفان و نقش 
مرشـــد در ســـیر و ســـلوک تأکید دارند. آیین های خاصی دارند که ریشـــه در باورهـــای باطنی و 

عرفانـــی دارد؛ از جملـــه این آیین ها می توان به مراســـم جم اشـــاره کرد.
به درخواســـت مـــن و همزمان بـــا یکـــی از روزهای خاص ســـال که صـــوم علویان به نـــام )روزه 
خضـــر نبـــی )ع(( بود، همـــراه با جناب صـــادق چلیک و دوســـت او به جم خانه محلـــه باغجیلار 
اســـتانبول رفتیم. مدح حضرت رســـول)ص( و معراج نبی با زمینه نوای ســـاز باغلاما خوانده شـــد 
ودختران جوانی نمایشـــی ازخانه داری حضرت فاطمه )س( اجرا کردند وآیین هایی اجرا شـــد...«

 

 فرهنگ سازی در جهت اعتلای زبان پارسی
تهمینه میلانی با انتشـــاریک پســـت در صفحه مجازی اش به موضوع تلفظ درســـت زبان فارسی 
اشـــاره کرده و در این باره نوشـــته: »هر آن کس که شـــهنامه خوانی کند / چه مر د و  چه زن، پهلوانی 
کند. دوســـتان گرامی: تعدادی از اســـاتید متعهد و متخصص زبان پارســـی در تلاشی زیبا و درخور 
ســـپاس برای بسیاری از واژگان عربی ادغام شـــده در زبان زیبای پارســـی، برابری درست و روان را 
برگزیده اند تا پارســـی زبانان و ایران دوســـتان بتوانند به مرور آن واژگان را به جای واژه های متداول 
قرارداده و به کار بندند. پس به جای هرگونه توهین و دشـــمنی و نژادپرســـتی که از فرهنگ و آیین 
ایـــران و ایرانی به دور اســـت بیاییـــم اندک اندک با به کارگیـــری این واژگان اصیل کاری ریشـــه ای در 

جهت اعتلای زبان پارســـی انجام دهیم.«

انتشار تصاویری تازه از بازیگران ترک سریال »شهرزاد«
همزمان با آغاز فیلمبرداری نسخه ترکیه ای ســـریال »شهرزاد«، تصاویری از گریم بازیگران ترکیه ای 
که شـــبیه بازیگران ایرانی هم شـــده اند و قرار اســـت در نقش های اصلی )شـــهرزاد، قبـــاد، فرهاد و 
شـــیرین( در این ســـریال ایفای نقش کنند منتشر شـــده اســـت که در میان مخاطبان بازتاب های 
فراوانی داشـــته اســـت. در این تصاویر سیمای بارلاس در نقش شـــهرزاد، اسماعیل حاجی اوغلو در 
نقش قباد، ایتاچ شاشـــماز در نقش فرهاد، و بورجو کاورار در نقش شیرین جلوی دوربین رفته اند.


